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مدال جايزه «ميخالسكى» بر سينه «كلنل»
دولت آبادى:  فلسفه من، مقابله نيست، نوشتن است

محمود دولت آبادى با رمان منتشرنشده اش در ايران - «كلنل»- 
برگزيده  سال 2013 جايزه  ادبى «يان ميخالسكى» سوييس 
ــد. «زوال كلنل» اثر محمود دولت آبادى، سال هاست كه  ش
در انتظار مجوز انتشار مانده است. «كلنل»، روايتى از تاريخ 
ــت و مانند تاريخ، همان طور كه نويسنده اش مى گويد،  اس
ــا امروز به زبان هاى  ــت». اين رمان كه ت «قابل حبس نيس
ــان ديگر ترجمه و خوانده  ــى و چندين زب آلمانى، انگليس
ــال هاى 87 كه به ارشاد رفت، تا  ــده، قرار بود حوالى س ش
ــى كه نوشته شد»، منتشر شود،  «به زبان اصلى اش، فارس
ــا وجود چندين ترجمه و دريافت عنوان ها و  اما تا امروز ب
جوايز بين المللى، مجال چاپ در ايران را پيدا نكرده است. 
ــوييس، نامزد  دولت آبادى پيش از دريافت جايزه ادبى س
جايزه مطرح «بوكر» آسيايى و جايزه «ادبيات بين المللى» 
ــه از ترجمه  ــد و البت ــه فرهنگ جهان در «برلين» ش خان
انگليسى «كلنل» نيز در جايزه «بهترين ترجمه» در آمريكا 
تقدير شد. اين رمان، مردادماه گذشته به عنوان يكى از پنج 
نامزد نهايى جايزه  «ميخالسكى» معرفى شده بود و اكنون 
در رقابت با ديگر نامزدها؛ «سرجى گروژينسكى» (عقاب و 
اژدها)، «استيو سم سندربرگ» (امپراطور دروغ ها)، «رابرت 
مك فارلين» (راه هاى قديمى) و «اوداى پراكاش» (ديوارهاى 
دهلى) گوى سبقت را ربوده و به عنوان منتخبِ جايزه ادبى 

سوييس برگزيده شده است. 
جايزه  بين المللى «ميخالسكى» با 50 هزار فرانك جايزه  
ــر ادبى يك  ــال به برترين اث ــت كه هرس نقدى همراه اس
نويسنده تعلق مى گيرد. همچنين از پنج نويسنده  برگزيده 
براى يك اقامت سه ماهه در كوه هاى «آلپ» دعوت مى شود. 
ــات داوران اين جايزه، ضمن  ــا تروجانو»، عضو هي «ليج
ــال، «كلنل» بيانيه اى خواند و در آن  اعلام رمان برگزيده س
ــنده اش تقدير كرد و محمود دولت آبادى  از «كلنل» و نويس
ــران خواند و گفت:  ــندگان معاصر اي را از بزرگ ترين نويس
ــنده در سال هاى اخير به  ــيارى از اين نويس «رمان هاى بس
ــده اند. روايت هاى حماسى، موضوع  زبان آلمانى ترجمه ش
داستان ها و تفكر عميق دولت آبادى، من را شيفته خود كرده 
است.» او همچنين درباره روزگار سپرى شده «نويسنده» نيز 
ــط دستگاه  ــال 1974 توس گفت: «دولت آبادى وقتى در س
امنيتى رژيم شاه، ساواك بازداشت شد، پرسيد، چه جنايتى 
ــچ اتهامى. اما  ــخ آنها چنين بوده، هي ــده و پاس مرتكب ش
ــتگير كرده ايم، نسخه هايى از رمان هاى  هركسى را كه دس

شما را دارد.» 
ــل» در ترجمه ها)،  ــل» (يا همان «كلن ــان «زوال كلن رم

ــد و در طول دو دهه،  ــال هاى 62 تا 64 نوشته ش كه در س
ــرهنگ  ــده، روايت زندگى يك س محتواى آن بازنگرى ش
ــت كه پنج فرزند دارد و هر پنج فرزندش  ــت اس وطن دوس
ــى  در جريان انقلاب ايران به يك حزب و يك گروه سياس
مى پيوندند. و به نوعى روايتى است از سال هاى اول انقلاب در 
ايران. اين رمان به لحاظ تكنيك و داستان نيز از آثار متفاوت 
ــنده است. دولت آبادى خود در اين باره پيش تر به  اين نويس
«شرق» گفته است: «گفته اند نويسنده «كلنل» روايت ديگرى 
از قبل و بعد از انقلاب دارد. من اين گفته را تصديق مى كنم 
و تاوان روايتى ديگر داشتن را در تمام اين سال ها پرداخته ام 
ــال ها نشستن يا نشانده شدن  كه كمترين نمونه آن، اين س
در خانه است.» نويسنده همچنان مى نويسد. با اين اسلوب 
ــفه من، روش كار من، مقابله نيست.  ــگى كه «فلس هميش
مى خواهم به نوشتن ادامه دهم و همچنان رمان نويسى باشم 

ــد...» و ما  ــه در اينجا در وطن زندگى مى كند و مى نويس ك
همچنان مى نويسيم خبرهاى تازه «كلنل» را و دوره مى كنيم 
قصه ناتمام انتشار اين رمان را، رمانى كه نوشته شده و هنوز 

اينجا خوانده نشده است... 
تكه اى از «زوال كلنل»

جوانى كه كلنل را به ياد محمدتقى مى انداخت - يا اينكه 
مرد مى خواست چنين باشد - تاب نياورد، برخاست و مقابل 
ــم در چشم عكس محمدتقى  قاب عكس بزرگ كلنل چش
ــه همان حال باقى ماند در  دوخت و لحظه هايى طولانى ب
ــنش روى تخت شانه هايش  حالى كه كلاه متصل به كاپش
ــه گمان كلنل چهره و  ــه مانده بود و اين يكى كه ب آويخت
ــته و  ــت همچنان رو به او نشس ــعود داش قواره اى مثل مس
آرنج هايش را روى ميز گذاشته و دست هايش را بر هم چليپا 
ــت به جايى، شايد به آن قسمت نخ نماشده  كرده بود و داش

روميزى قرمز قديمى نگاه مى كرد و هنوز خاموش بود. 
ــخص جوان انگار فطرتاً محجوب  «جوانى... جوانى!... ش
ــتعداد غريبى  ــودش قدرت و اس ــده، اما در وج آفريده ش
ــد او را تبديل به  ــرعت كم نظيرى مى توان ــت كه با س هس
يكى از وقيح ترين جانوران روى زمين بكند. جانورى كه در 
طول تاريخ از هيچ كار و از هيچ رفتار جنايت بارى ابا و پروا 
ــايد با وقوف و اتكا به همين قابليت است  نداشته باشد. ش
ــه مهيب ترين جنايات تاريخ برعهده او گذاشته  كه هميش
مى شود. سفارشى كه جوان بارها و بارها موفقيت خود را در 
انجام آن ثابت كرده است. چه كار و پيشه اى! ليكن... ما چه؟ 
ما كه بى خواسته و به خواسته نواله هاى خمير را اين جور به 
كوچه مى فرستيم تا به صورت دستمايه هايى در اختيار اولين 
ــقاوت قرار گيرند و منتظر مى مانيم تا نواله اى  دلال هاى ش
كه از دست خود ما قاپيده شده به مثل شمشيرى به سوى 

خودمان برگردانيده شود؟»
- محمدتقى من سال اول پزشكى بود... 
- مى شناختمش... من مى شناختمش... 

ــنيده  ــايد نه چنان حرفى زده و نه چنان جوابى ش ش
ــده بود. اما كلنل از حس خود و از حالت و قواره ايستاده  ش
جوانك چنين استنباط كرد و اينطور فهميد كه او پسرش 
را مى شناخته است. دلش مى خواست اطمينان داشته باشد 
كه او محمدتقى را مى شناخته، اگرچه گمان نمى رفت كه 
شناخته يا نشناخته ماندن محمدتقى تغييرى بدهد در آن 
اتفاقى كه در پيش بود و معلوم نبود كه چيست. همين قدر 
ــذر حواس كلنل را  ــراى يك لحظه كوتاه و زودگ بود كه ب
متوجه جاى و چيز ديگرى مى كرد و به بى راهه مى برد، البته 
ــه از گردابى كه كلنل در آن به دور  ــه بيراهه نه از راه، بلك ب

خود، گيجاگيج مى چرخيد. 
«مثل خود محمدتقى بى تاب است.»

ــتر در مقابل عكس  ــد بيش ــود كه لاب ــراى همين ب ب
محمدتقى تاب نياورد و كلنل فكر نمى كرد كه ممكن است 
ــد. نه، آمد  آن جوان در مقابل عكس پروانه درنگ كرده باش
ــت و به صفحه ساعت مچى اش نگاه كرد و سپس  رو  نشس
كرد به رفيقش و به نظر كلنل رسيد كه او نگران گذر زمان 
بايد باشد. چون وقت داشت مى گذشت و هنوز چيزى روشن 
نشده بود و آنها اگر نگران وقت بودند كلنل نگران ابهامى بود 
ــان، رفتار «اندكى  كه در همه لحظات و در جزءجزء رفتارش
ناشيانه» احساس مى كرد، از آنكه هنوز نمى دانست قرار است 
كه ضربه به كجايش وارد بشود؛ فقط حس مى كرد كه بايد 

به انتظار ضربه باشد و در همين انتظار بود.

خبرسازان

فرهادى، مكرى و جواهريان 
نامزدهاى اسكار آسيايى

ــهرام مكرى و نگار جواهريان  � شـرق: اصغر فرهادى، ش
ــينماى ايران در فهرست نامزدهاى  به عنوان نمايندگان س
ــيا و پاسيفيك (آپسا)  ــينمايى آس هفتمين دوره جايزه س
ــدگان هفتمين دوره  ــلام برگزي ــم اع قرار گرفتند.  مراس
ــينمايى آسيا و پاسيفيك (آپسا) به رياست شيام  جايزه س
بنگال، كارگردان هندى و كيم تائه يونگ، كارگردان كره اى، 
ــكا بازيگر زن سريلانكايى، تامر لامنت لمنت،  مالانى فونس
بازيگر مرد تركيه اى، كريستف شوب، تهيه كننده سوييسى 
و آلبرت لى، تهيه كننده هنگ كنگى 21آذر سال جارى در 
ــبين برگزار مى شود كه از سينماى ايران نيز مى توان  بريس
به حضور اصغر فرهادى، شهرام مكرى و نگار جواهريان در 
ميان نامزدها اشاره كرد.  به گزارش ايسنا، فيلم هاى گذشته 
ــر  به كارگردانى اصغر فرهادى از ايران، مثل پدر، مثل پس
ــطين، تلويزيون از بنگلادش و برگشت  از ژاپن، عمر از فلس

ــو، بدون  ــتراليا، با ت از اس
تو از سريلانكا نامزدهاى 
بهترين فيلم هستند.  در 
بخش بهترين كارگردانى 
ــرى با  ــهرام مك ــز ش ني
ــى و گربه»،  ــم «ماه فيل
ــنگاپور  آنتونى چن از س
ــو»، امير  ــا فيلم «ايلو ايل ب
ــتان  قزاقس از  ــن  بايگزي

ــليم از عراق با فيلم  با فيلم «درس هاى هماهنگى»، هنر س
«سرزمين فلفل شيرين من» و هيروكازو كوره ادا از ژاپن با 
فيلم «مثل پدر، مثل پسر» نامزد شده اند.  البته فيلم «ماهى 
و گربه» نامزد جايزه «نتپك» نيز هست. اين بخش تنها جايزه 
نقدى آپسا است و به فيلم ساخته اول يا دوم يك سينماگر 
مستعد آسيايى تعلق مى گيرد كه مبلغى بالغ بر 10هزاردلار 
است.  همچنين فيلم «گذشته» اصغر فرهادى يكى ديگر از 
نامزدهاى بخش فيلمنامه  است كه با دنيس اوسوكين براى 
اثر «همسران ملكوتى مرتع مارى» از روسيه، مصطفى سروار 
ــول حقه براى فيلم «تلويزيون» از بنگلادش،  فرخى و آنيس
ــه، آلمان  ــش باترا براى اثر «جعبه ناهار» از هند، فرانس ديت
ــراى فيلم «كار احمقانه آلماير»  ــارى ب و اووى بن حاجى س
ــزى رقابت مى كند. نگار جواهريان براى فيلم «حوض  از مال
ــينماى ايران در بخش بهترين  ــى»، ديگر نماينده س نقاش
بازيگر زن است. عايشه داگاچى براى فيلم «يوزگات» از بلوز- 
تركيه، گلشيفته فراهانى براى فيلم «سرزمين فلفل شيرين 
من» از كردستان عراق، فرانسه، آلمان، ويريماكو بلاك براى 
فيلم «دروغ هاى مصلحتى» از نيوزيلند و ژانگ زى يى براى اثر 

استاد از چين نامزدهاى اين بخش هستند. 

ــر دلاور» به  ــن آخر؛ تعزيه ح ــتند «تمري  فيلم مس
ــوگوارى  ــبت ايام س كارگردانى «ناصر تقوايى» به مناس
سالار شهيدان، عصر دوشنبه 20 آبان در سينماتك خانه 
هنرمندان ايران به نمايش در آمد. تقوايى در اين جلسه 
ضمن صحبت درباره نمايش «تعزيه»، نسبت به مميزى 
در چاپ كتاب و سينما و تلويزيون گلايه كرده و انتقادى 
ــن كارگردان  ــت. اي هم به «مختارنامه» ميرباقرى داش
درباره سانسور در ايران گفت: «تا زمانى كه كنترلى روى 
موضوع وجود دارد من نه موضوعى مى دهم، نه فيلمى 
ــازم و نه كتاب چاپ مى كنم، زيرا خسته شده ام.  مى س
ــينما چيست،  ــى كه اصلا نمى داند س فيلمنامه را كس
ــتانى براى خودش در ذهنش مى سازد  مى خواند. داس
ــته چنين چيزى  و فكر مى كند كه كارگردان مى خواس
ــازد! اين مصيبتى است كه من و ديگر فيلمسازان و  بس
نويسندگان دچار آن هستيم. ما دشوارى هاى فرهنگى 
جامعه خودمان را بهتر مى دانيم. اين كارگردان سينما در 
ــايلى كه در چاپ آثار وجود دارد  ادامه عنوان كرد: «مس
بيشتر از سينماست، سانسور از مضمون خارج شده و به 
شكل واژگانى درآمده است. به كار بردن برخى از واژه ها 
ممنوع شده، استفاده كردن از نصف زبان فارسى ممنوع 
شده است، شما مطابق آيين نامه جديد حتى نمى توانيد 
يك ديوان حافظ چاپ كنيد و بايد نصف لغتنامه دهخدا 
را پاك كرد و ديد آيا مى توان با نصف ديگرش با يكديگر 
صحبت كنيم يا خير؟ البته آشنايى من با سانسور جديد 
نيست، من از زمان گذشته با آن آشنا هستم. 32 صفحه 
از كتاب «تابستان همان سال» قبل از انقلاب سانسور شد. 
ــلامى هيچ كدام از فيلم هاى من حتى  در جمهورى اس
يك «فريم» هم سانسور نشده است. اما در آن زمان فيلم 
«آرامش» پنج سال توقيف بود. فيلم «كاغذ بى خط» را هم 
18سال بعد از نوشتن ساختم و واژه «فمنيستى» از آن 
زمان، وارد فيلم هاى ما شد.» وى در ادامه درباره سريال 
«مختارنامه» اظهار نظر كرد: «ميرباقرى دوست خوبم و از 
فيلمسازان خوب كشور ماست. اما من فكر مى كنم براى 
اجراى «مختارنامه» مسير درستى را نرفت. شايد مسير 

ــت همان پرده هايى بود كه نقاش هاى شمايل ساز  درس
مى كشند. همه شمايل سازها پرده اى از انتقام مختار را 
ــريك هستند؛ به طور  دارند كه در موضوعاتى با هم ش
مثال ديگ آب جوشى كه يك نفر را در آن مى جوشانند 
و شديدترين شكنجه ها و عذاب ها را در آن مى توان ديد 
كه يك كابوس است اما هنگامى كه نقاشى هاى «قوللر» 
ــرد و انگار كه كاريكاتور  ــد، خنده تان مى گي را مى بيني
ــتباهى است كه در انتقام از «اشقيا»  مى بينيد و اين اش
در فيلم ديده مى شود.» ناصر تقوايى به فيلم هاى «گنج 
ــينماى  قارون» و «اخراجى ها» كه دو فيلم پرفروش س
قبل و بعد از انقلاب بودند اشاره كرد و گفت: «معتقدم 
هر چيزى را بايد در جاى خودش آسيب شناسى كرد. 
ــان را به  ــه مثل راحت الحلقوم موضوع ش فيلم هايى ك
ــاگر مى دهند، هيچ وقت موفق نمى شوند  خورد تماش
ــارون» يا «اخراجى ها»  ــر هم فيلمى مانند «گنج ق و اگ
ــوند،  دلايل خاص ديگرى دارند. گروهى از  موفق مى ش
فيلمسازان تنها به دو حس از حواس پنج گانه شان باور 
دارند و آن هم چشم و گوششان است. به همين دليل 
است كه سينماى ما ضعيف مانده. سينماى ما از زمان 
ــن برخى از فيلم ها را  ــت و م اختراعش هم عقب تر اس
مى بينم و متوجه مى شوم كه از لحاظ تكنولوژى از دوره 
سپنتا هم عقب تر هستيم و آن زمان نسبت به امروز از 
تصوير، درك درست ترى وجود داشته است.»همچنين 
در ابتداى اين نشست «ناصر تقوايى» به چگونگى ثبت 
مستند «تمرين آخر؛ تعزيه حر دلاور» در «يونسكو» اشاره 
كرد و گفت: «ايده ثبت  جهانى تعزيه در «يونسكو» ابتدا از 
سوى كشور تركيه مطرح شد، تركيه مى كوشيد تعزيه را 
به نام خود در جهان ثبت كند، اما نماينده كشور ما در 
«يونسكو» از اين عمل جلوگيرى كرد. براى ثبت جهانى 
تعزيه ما بايد به همراه اسناد اين هنر نمايشى يك فيلم 
مستند 10دقيقه اى نيز به «يونسكو» مى فرستاديم. در 
فرمى كه «يونسكو» براى ويژگى هاى فيلم ارايه كرده بود، 
درباره لباس، بازيگرى و موسيقى تعزيه توضيحاتى از ما 

مى خواستند.» 

انتقاد تقوايى از مميزى در ادبيات، سينما و تلويزيون
 دنيا عيوضى

زيرآسمان فيروزه اى

هفت جهان

ركورد 142ميليون دلارى «بيكن»  
در حراج «كريستيز»
بلندتر از «جيغ»

نقاشى سه لته اى «فرانسيس بيكن» در حراج سه شنبه  �
ــه تاكنون در  ــتيز، به عنوان گران ترين اثر هنرى ك كريس
ــى در تاريخ حراج هاى هنر جهان به  اين حراج و به طوركل
ــت يافت. اين نقاشى كه «ويليام آكواولا»،  فروش رفته، دس
ــد به قيمت  ــطه آثار هنرى آن را عرضه كرد، موفق ش واس
ــد. قيمت تخمين زده شده  142ميليون دلار به فروش برس
ــون دلار بود. تا پيش از اين،  ــراى اين اثر، بيش از 85ميلي ب
نقاشى «جيغ» اثر ادوارد مونش كه توانسته بود سال گذشته 
به قيمت 119ميليون دلار در حراج ساتبيز به فروش برسد، 
اين ركورد را در اختيار داشت. اين نقاشى به صورت سه قاب 
ــيم شده و موضوع آن مربوط به چهره دوست و همراه  ترس

قديمى اين هنرمند يعنى «لوسين فرويد» مى شود و در سال 
1969 ترسيم شده است. در اين نقاشى، لوسين فرويد در 
ــته در سه تابلوى  حالى كه روى يك صندلى چوبى نشس
ــم و از زوايايى مختلف به تصوير  ــه اما مرتبط به ه جداگان
كشيده شده و پس زمينه اى نارنجى دارد. كريستيز، نام اين 
ــمى اعلام نكرده، چراكه اين خريد در  خريدار را به طور رس
پى رقابتى نفسگير بين هفت خريدار سرشناس و آينده ساز 
بازار هنر صورت گرفته و خريدار موفق شده تنها شش دقيقه 
ــت تلفن خريدارى كند.  ــروع مزايده آن را از پش بعد از ش
ــى پيلكانن، رييس و مسوول كريستيز در اروپا كه در  يوس
ــوول اين حراج نيز بود، اين فروش موفق را  عين حال مس
نه تنها به عنوان ركورد مى داند، بلكه از آن به عنوان گرايشى 
روبه رشد از سوى تعداد وسيعى از مشتريان سرتاسر جهان 
براى خريد آثار هنرى ياد مى كند، از جمله، مجموعه دارانى 
از 42مليت جداگانه كه در حراج ثبت نام كردند. او به رويترز 
گفت: «طى سه، چهار سال گذشته، بازار هنر بزرگ مدرن 
ــت.» او همچنين افزود  ــده اس به بازارى جهانى تبديل ش
ركورد فروش در ماه مى «نشانه اى براى مجموعه داران آثار 
شاهكار محسوب مى شود مقامات حراج به اين موضوع توجه 
ــا جيب هاى پرپول از  ــته اند كه مجموعه داران جديد ب داش
سرتاسر جهان قيمت ها را براى آثار رده بالا افزايش مى دهند 
ــب سه شنبه  ــطح ركورد را جابه جا كنند، و نتايج ش تا س
ــد كه در اين راستا بوده است.» با اين فروش،  به نظر مى رس
ــتيز موفق شد ركورد تازه اى در مجموع فروش خود  كريس
ــاند؛ به طورى كه كل فروش كريستيز در اين  به ثبت برس
شب به 691ميليون دلار رسيد كه طبق اظهارنظر مسوولان 
ــتيز، بالاترين رقمى است كه تاكنون در تاريخ حراج  كريس

آثار هنرى در اين موسسه به دست آمده است. 

نيما توسلى 

يادداشت روز

جايزه دولت آبادى
 سرآغاز طلسم شكنى

ــوييس را به  � ــكى» س دريافت جايزه ادبى «يان ميخالس
ــى ايران تبريك مى گويم.  ــود دولت آبادى و جامعه ادب محم
ادبيات ايران سال ها منتظر دريافت يك جايزه مهم بود، اين 
جايزه حتى مى توانست «نوبل» هم باشد. گرفتن اين جايزه 
ــا توجه به بازتاب هاى بين المللى قطعا براى معرفى ادبيات  ب
ــورهاى  ــر ايران موثر خواهد بود. وقتى به ادبيات كش معاص
منطقه مانند عرب ها، تركيه يا آمريكاى لاتين نگاه مى كنيم، 
ــات و نهادهاى  ــوى اهالى ادبي ــه آثار آنها از س مى بينيم ك
ــورد حمايت قرار  ــور م فرهنگى قدرتمند درون همان كش
ــوزى كه براى معرفى  ــا در ايران، نهادهاى دلس مى گيرد ام
آثار نويسندگان و شاعران ايرانى در عرصه بين المللى فعاليت 
كند، نداريم. اهالى ادبيات هم نسبت به يكديگر توجه چندانى 
ندارند. وقتى آثار كسانى كه جوايز بين المللى معتبر ادبيات را 
ــى كنيم، متوجه مى شويم يكى از  از آن خود كرده اند، بررس
ويژگى هاى مشترك اين آثار، اين است كه رنگ وبويى از آن 
جامعه دارند اما مساله اى كه باعث شده، ادبيات ايران نتواند 
حضور گسترده اى در عرصه بين المللى داشته باشد، اين است 
كه بيشتر آثار، دچار فقر محتوا و درگيربودن در فرم و تكنيك 
ــتند. با اين حال، آثار محمود دولت آبادى هم تصويرگر  هس
وضعيت اجتماعى، زندگى و فرهنگ ايران است مثلا وقتى 
ــل» را مى خوانند، مى توانند  ــاى غربى رمان «كلن خواننده ه
ــنا شوند به خصوص كه  با اتفاق هاى درونى جامعه ايران آش
آنها طى 30،20سال اخير مدام در معرض اخبار ضدونقيض 
ــان با تصويرى از درون  ــران بوده اند و با خواندن اين رم از اي
كشورمان روبه رو مى شوند كه واقعى تر و معنادارتر است. وقتى 
آثارى از نويسندگان ايرانى مانند دولت آبادى جوايز بين المللى 
مى گيرند، زمينه اى براى ترجمه كتاب هايشان فراهم مى شود 
ــتند، با خواندن اين آثار  و آنانى كه درباره ايران كنجكاو هس
چهره اى از فرهنگ و جامعه ايران را به دست مى آورند، منتها 
بخشى از اينكه يك رمان مانند «كلنل» بعد از كسب جايزه 
بتواند به خوبى معرفى شود به اينكه چه كسى آن را ترجمه 
ــدوارم اين جايزه بتواند  ــد، برمى گردد. به هرحال، امي مى كن
سرآغازى باشد براى اينكه اين طلسم شكسته شود و ادبيات 

معاصر ايران در جهان بيشتر شناخته شود.

 حافظ موسوى
 شاعر

روايت دولت آبادى از مراسم دريافت جايزه
از هيات داوران بنياد ميخاييلسكى و مدير بنياد (بانو ميخاييلسكى) و ناشران آثارش در اروپا و آمريكا با اداى 
احترام به نويسندگانى چون هرمان هسه، كافكا، شكسپير و ويليم فاگنر قدرشناسى مى كنم. سخنانم را در مراسم 
اهداى اين جايزه با بيتى از حافظ، ، يك سروده قديمى ايرانى در ستايش زندگى (زمين، زن، آب ها و بارورى) آغاز 
كردم و عطف توجه به انديشه ايرانى در اسطوره و تاريخ. بديهى ا ست طنين و موسيقى زبان پارسى مثل هميشه 

بيننده - شنوندگان را نسبت به زبان زيباى مادرى ام به تحسين واداشت. 
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